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 * لی جااری

 اشاره 
های برجسته تاری  اسلام است. حضــرت نــه تنهــا در  یکی از شخصیت   امام حسن عسکری 

های دیگر مذاه  جهان اسلام نیز از جایگــاه والا  منظر شیعیان بلکه در دیدگاه علما و شخصیت 
و با عظمتی برخوردار است و اعتراف دارند که حضرت از حیث علمی و تقوا سرآمد همــه مــردم  

در منــابع اهــل    نمایید جایگاه امام حسن عسکری عصر خود بوده است. آنچه که ملاحظه می 
   سنت است 

 . ولادت 1  

  3در سامرا   2هجری،   232سال    1الثانی ربیع   8، پیشوای یازدهم شیعیان، در  امام حسن بن علی 
ســکونت    5و همچون پدر بزرگوارت، ملق  به عسکری هســت.   4ات، ابو محمد به دنیا آمد. کنیه 

 

 .کارشناس ارشد تاری  تشیع و پژوهشگر تاری  مرکز تحقیقات کامپیوتری نور* 
 .1079، ص 2؛ ج الفصول المهمةصبا  مالکی؛ . ابن115؛ ص تاریخ ب اکتیمحمد بناکتی؛ بن. داود1
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 .1079، ص 2؛ ج الفصول المهمةصبا  مالکی؛ ابن
 .324 ص ،1ج  ؛تذکرة الخواصجوزی؛ بن. سبط3
، ص 12؛ ج  الرروافی بالوفیرراتایبک الصــفدی؛  بن. خلیل94، ص  2؛ ج  وفیات الاعیانخلکان؛  بنمحمدبن. احمد4

؛ ص مجمررل التررواریخ و القصرر مهلــ ؛  . ابن158، ص  12؛ ج  الم ررتظمعلی؛  بنالرحمنجوزی عبد. ابن113
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 2نام مادر ایشان، سوسن بود.   1اطلاق این لق  بر ایشان بود.   در سامرا، علت  امام 

 . نقش انگشتر 2
أُ نقش انگشترهای ایشان:    تَُ بَّ حأ ت مأ بأ جأ تُأُ وأ مأ ت كأ   ْ لَنأ يد       3«، مأ ه 

أُ رَأ ل ََّ أُ  و     4« اأ ْ لَأ انأ مَأ بحأ سَُ
مما   وأ الَأرض  يدُ السَّ قال   بود.   5« مأ

 . امامت 3
به علت وجود فضایل بسیار وبرتری ایشــان ازنظــر علــم و تقــوا و زهــد و    امام حسن عسکری 

عقل بر همه مردم روزگار خویش و همچنین وجود نــص بــر امامــت ایشــان از جانــ  پدرشــان،  
 6شایسته امامت بود. 

، چهــار مــاه قبــل از وفــات  گوید: امام دهــم، امــام علــی النقــی عنبری می   بن یسار   یحیی 
عنوان امامِ بعد از خود معرفی کرد و من و تعدادی از موالی را بــر ایــن امــر  خویش، فرزندت را به 

 7شاهد گرفت. 

 . کرامات و معجزات 4
ای بــه ایشــان نوشــتم و  گوید: وقتی معتز امر کرد که امام را به کوفه ببرند، نامه عدی می بن هیثم ابی 

 عرض کردم: این چه خبری است که به ما رسیده و ما را غمگین کرده است! 
شــا الله تعــالی.«  شــود؛ ان در پاس  نوشت:  سه روز دیگر، فرج حاصــل می  امام حسن 

    8معتز عباسی، در سومین روز از دنیا رفت. 
گفــت:  در بهشــت، دری اســت  شنیدم که می   گوید: از امام حسن هاشم جعفری می ابی 

شــوند.« پــ  از  گویند و فقط نیکوکاران و اهــل خیــر از آن داخــل می که به آن باب المعروف می 
 

 .113، ص 19؛ ج تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلامالدین محمد ذهبی؛ . شم 1
 .  180؛ ص معارا الوصول یوسف زرندی؛ بن. محمد324 ص ،1ج  ؛تذکرة الخواصجوزی؛ بن. سبط2
 .180؛ ص  معارا الوصول یوسف زرندی؛ بن. محمد3
 .181. همان؛ ص 4
 .1081، ص 2؛ ج الفصول المهمةصبا  مالکی؛ . ابن5
 .1078. همان؛ ص 6
 .1079. همان؛ ص 7
 .1082. همان؛ ص 8
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کنم.  شنیدن این سخن، در دلم خدا را شکر کردم و خوشحال شدم که حوائب مردم را برآورده مــی 
درســتی کــه نیکوکــاران در  کنی، آگاهم. به امام نگاهی به من کرد و فرمود:  از آنچه به آن فکر می 

 1روند. خدا تو را از آنها قرار دهد و بیامرزد.« دنیا و آخرت اهل خیر به شمار می 
و    گوید: با گروهی از شیعیان در زندان بودیم که امام حسن عســکری هاشم جعفری می ابو 

سوخت. مــأمور زنــدان آن    برادرت، جعفر را نیز به آن زندان آوردند. من دلم به حال ابو محمد 
گفــت علــوی  وصیف بود. مردی از قبیله جمح نیز با ما در زنــدان بــود کــه می بن حضرت، صالح 
مخفیانه به من فرمود:  اگر مردی که از شما نیست، در بــین شــما نبــود، بــه    است. ابو محمد 

آموختم تــا از اینجــا نجــات پیــدا کنیــد. از ایــن مــرد بترســید؛ او آنچــه را شــما  شما چیزهایی می 
دهد. کاغــذی همــراه اوســت کــه  نویسد و اطلا  می کنید، برای خلیفه می ات صحبت می درباره 

 ای آن را به خلیفه برساند.«  خواهد با حیله می 
ای را  هــایش را بررســی کــردیم و نوشــته گوید: همگی سرا  آن مرد رفتیم و لباس هاشم می ابو 

   2هایش یافتیم که بر ضدا ما بدگویی کرده بود. بین لباس 
ــد  ــا ابو حمزه دوری می بن محم ــد: از طری ــه گوی ــری، نام ــم جعف ــن  هاش ــام حس ــه ام ای ب

نوشتم و از ایشان خواستم تا از خدا بخواهد که مرا غنی و ثروتمند گرداند. حضــرت   عسکری 
حمــزه، از دنیــا  بن دهم که خدا تو را غنی خواهد کرد. پسر عمه تو، یحیی جواب داد:  بشارت می 

رفته و صد هزار درهم مال از او بر جای مانده و غیر از تو، وارثی نــدارد و آن مــال، بــه تــو خواهــد  
 رسید. خدا را شکر کن و در مصرف آن دقت کن و اسراف نکن که از کارهای شیطان است.« 

ام بــه مــن رســید و آن  که امام فرموده بود، بعد از مدت اندکی، خبر مــرگ پســرعمه گونه همان 
ام برطرف شد. حقوق الهی را پرداخت کردم و به  اموال نیز در دست من قرار گرفت و فقر و نداری 

که قبلًا اهــل اســراف  دیگران نیز از آن مال بخشیدم و بعد از آن، در خرج مال دقت کردم؛ درحالی 
 3بودم. 

  گوید: از حاجتی کــه داشــتم، خــدمت ابــو محمــد حســن محمد عباسی می بن اسماعیل 
شکایت کردم و قسم یاد کردم که هی  مبلغی نزد من نیست. امام فرمود:  قسم درو  یاد کــردی؛  

گــویم  ای؛ البته این حرف را از آن جهت نمی در صورتی که دویست دینار در زیر زمین پنهان کرده 
 

 . همان.1
 .1085و   1084. همان؛ ص 2
 .1083. همان؛ ص 3
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که چیزی به تو ندهم.« بعد به غلامش فرمود:  هر مقدار پول همراهت هست، به او بده.« غــلام  
ای، بــا  هــایی را کــه پنهــان کــرده صد دینار به من داد. سپ ، امام رو به من کرد و فرمود:  آن پول 

 وجود نیاز شدیدی که به آن داری، از دست خواهی داد.« 
ک  از آن  ها رفتم و آنها را به جای دیگری انتقال دادم که هی  گوید: به مکان پول اسماعیل می 

هــا را نیــافتم.  مطلع نبود. بعد از مدتی که به آنها احتیاج پیدا کردم، بــه ســراغش رفــتم؛ ولــی پول 
ها بــه مــن  فهمیدم که پسرم از مکان آنها مطلع شده و همه را دزدیده و فرار کرده و چیزی از آن پول 

   1فرموده بود.   نرسید. ماجرا همان گونه شد که امام حسن 
وارد زندان شد، به من گفت:  ای عیسی! ســنا تــو    گوید: وقتی ابو محمد فتح می بن عیسی 

سال و یک ماه و دو روز است.« کتابی همراه من بود که در آن، تاری  ولادتم نوشته شده بــود.    65
به آن نگاه کردم، دیدم همان طور است که ایشان فرمود. سپ ، حضــرت پرســید:  آیــا فرزنــدی  
داری؟« گفتم: نه. فرمود:  خدایا! به او فرزندی عنایت کن که کمکش باشد.« گفتم: مولای مــن!  
ر از قسط و عــدل   آیا شما فرزندی دارید؟ فرمود:  والله! صاح  فرزندی خواهم شد که زمین را پن

 2خواهد کرد؛ ولی الآن فرزندی ندارم.« 

 . شهادت 5
ل ربیع   8، در  امام حسن عسکری  در سامرا بــه شــهادت رســید و در    4هجری،   260سال    3الاوا

 5مدفون گردید.   کنار مزار پدرت، امام هادی 
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 .1087. همان؛ ص 2
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. 115؛ ص ترراریخ ب رراکتیمحمد بنــاکتی؛ بن. داود158، ص 12؛ ج الم تظمعلی؛ بنالرحمنجوزی عبد. ابن113
صــبا  مــالکی؛ . ابن113، ص  19؛ ج  ترراریخ الاسررلام و وفیررات المشرراهیر و الاعررلامالدین محمد ذهبی؛  شم 

 .1089، ص  2؛ ج الفصول المهمة
، ص 12؛ ج  الرروافی بالوفیرراتایبک الصــفدی؛  بن. خلیل94، ص  2؛ ج  وفیات الاعیانخلکان؛  بنمحمدبن. احمد4
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گفتنــد:  در سامرا، همه شهر یک صــدا می   پ  از انتشار خبر شهادت امام حسن عسکری 
هاشــم و لشــکریان و قضــات و  هــا بســته شــد. بنی الرضا از دنیا رفت. بازارهــا تعطیــل و دکان ابن 

 1دیگران، آماده شدند تا در تشییع جنازه ایشان حاضر شوند و وضعیت سامرا، شبیه قیامت شد. 
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